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Abstract
The origin and emergence of theological Shi’ism have always been subjects of diverse viewpoints. 
Some theorists argue that “theological Shi’ism” arose from extra-religious ideas, while others 
consider it historically disconnected from the Prophetic era and a construct of the late first century 
AH. The outcome of such theories is the denial of the historical authenticity of the Shi’a school, 
portraying it as a deviation from Qur’anic and Prophetic teachings. In contrast, Shi’a scholars and 
some orientalists maintain that theological Shi’ism is the result of a systematic understanding of 
Qur’anic teachings and Prophetic Sunnah in light of the interpretations of the Ahl al-Bayt (AS). To 
prove this theory, they have adopted various approaches. One such method is examining the beliefs 
and intellectual affiliations of certain companions of the Prophet (SAWA) and the Ahl al-Bayt (AS) 
in the early centuries. In this article, as a case study, we delve into historical reports, biographical 
accounts, and hadith sources concerning one of the prominent companions of Amīr al-Mu’minīn 
[ʿAlī] (AS), Aṣbagh ibn Nubāta. Due to his intellectual and political connection with the Household 
of Revelation (Ahl al-Bayt) and certain Shi’a figures, he adhered to distinct Shi’a doctrines, such as 
the Imamate of Amīr al-Mu’minīn (AS), infallibility (ʿiṣmah), divinely bestowed knowledge (al-
ʿilm al-khāṣṣ), disassociation from enemies (barāʾah), Mahdism, rajʿah (return), and badāʾ (divine 
apparent alteration of decree). 
Keywords: theological Shi’ism, emergence of Shi’ism, Imamate, Infallibility (ʿIṣmah), Divinely 
Bestowed Knowledge (al-ʿIlm al-Khāṣṣ), Aṣbagh ibn Nubāta 
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اصبغ بن نباته؛ وابستگی‏ها و اندیشه‏های اعتقادی
مهدی محمدی1
سید علی حسینی زاده خضر آباد2

]تاریخ دریافت: 1403/09/13؛ تاریخ پذیرش: 1404/02/16[

چکیده
منشـأ و زمـان پیدایـش تشـیع اعتقـادی، همـواره دیدگاه‏هـای گوناگونـی را در پی‏داشـته اسـت. برخـی 
نظریه‏پردازان برآنند که »تشیع اعتقادی« برآمده از اندیشه‏های برون‏دینی بوده و برخی دیگر آن را دچار 
انقطاع تاریخی از عصر نبوی و برساختۀ اواخر قرن نخست هجری شمرده‏اند. حاصل این نظریه‏ها، انکار 
اصالت تاریخی مکتب تشیع و برساخته‏بودن این مکتب در نتیجۀ انحراف از تعالیم قرآنی و نبوی است. 
در مقابل، اندیشـمندان شـیعی و برخی مستشـرقان معتقدند که تشـیع اعتقادی، برایند فهم روشـمند از 
تعالیم قرآنی و سنت نبوی در پرتو تفسیر اهل‏بیت؟عهم؟ از این معارف است. آنان برای اثبات این نظریه، 
راه‏های مختلفی را برگزیده‏اند. بررسـی اندیشـه‏ها و وابسـتگی‏های فکری برخی از صحابه پیامبر؟ص؟ و 
اهل‏بیت؟عهم؟ در قرون نخست، یکی از این روش‏ها است که ‏در این نوشتار به‏عنوان نمونه با ژرف‏اندیشی 
در گزارش‏های تاریخی، تراجم‏نگاری و حدیثی درباره یکی از اصحاب خاص امیرالمومنین؟ع؟ به نام 
»اصبغ بن نباته« نشان داده‏ایم. وی در نتیجۀ پیوند فکری-سیاسی که با خاندان وحی و برخی شیعیان 
داشـته، به اندیشـه‏های خاص شـیعی همچون امامتِ امیرالمومنین؟ع؟، عصمت، علم ویژه، برائت، 

مهدویت، رجعت و بداء باور داشته است.
واژگان کلیدی: تشیع اعتقادی، پیدایش تشیع، امامت، عصمت، علم ویژه، اصبغ بن نباته
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درآمد

ظهـور اندیشـه‏های شـیعی و ریشـه‏های آن و همچنیـن پیشـینۀ تاریخـی تشـیع اعتقـادی در 

اسالم، یکـی از موضوعـات چالشـی از قـرون ابتدایـی تاکنـون بـوده اسـت کـه در دهه‏هـای 

کادمیک تاریخ اندیشـه، توجه بیشـتر نظریه‏پردازان مسـلمان  اخیر با رونق‏گرفتن مطالعات آ

و مستشرقان را در پی داشته است. در همین راستا، پژوهش‏هایی ‏با رویکردهای متفاوت و 

نتایجِ گاه متناقض از سوی طیف وسیعی از نظریه‏پردازانِ اهل‏سنت، اندیشمندان شیعی و 

مستشرقان انجام شده است. 

در این میان گروهی، اندیشه‏های تشیع را خارج از اسلام و وام‏گرفته از آیین‏ها و باورهایی 

چون یهودیت، مسـیحیت، ایران باسـتان وگنوسـیان دانسته‏اند؛ یا دست‏کم آن را ساخته 

ی  و پرداختـه غالیـان شـمرده‏اند؛ برخـی نیـز بـر این باور هسـتند کـه تلاش‏هـا و نظریه‏پرداز

یخی از عهد نبوی، باور‏های تشـیع  متکلمان شـیعه در قرون نخسـتین و پس از فترتی تار

اعتقادی را پدید آورده و این اندیشه‏ها به امامان از خاندان اهل‏بیت؟عهم؟ منسوب شده 

است ‏)الویری، 1391: ص7(.

مخالفان اصالت تشـیع اعتقادی، عمدتاً با انکار وجود اندیشـه‏های خاصِ شـیعی در قرآن 

و سـنت نبـوی و جداسـازی آموزه‏هـای اعتقـادی شـیعه و باورمندان بـه آن از اهل‏بیت؟عهم؟، 

اصالت تاریخی تشیع اعتقادی را انکار کرده‏اند. با این وجود، بررسی اندیشه‏های اعتقادی 

اصحـاب اهل‏بیـت؟عهم؟ و بررسـی ارتباط‏هـای فکـری و ‏سیاسـی صاحبـان ایـن اندیشـه‏ها 

بـا ائمـه؟عهم؟ خصوصـا در سـده نخسـت و پیـش از مدرسـه کوفه، یکـی از روش‏هـای نقد این 

دیـدگاه اسـت کـه در ایـن نوشـته، محـور پژوهـش قـرار گرفتـه و اندیشـه‏ها و ارتباط‏های فکری 

اصبغ بن نباته به‏عنوان نمونۀ نوعی از اصحاب اهل‏بیت؟عهم؟ بررسی شده است. 

روایـی،  جایـگاه  شـخصیت،  موضـوع  در  عمدتـا  پژوهش‏هایـی  نباتـه  بـن  اصبـغ  دربـاره 

نباتـه المجاشـعي  بـن  الأصبـغ  کتـاب  کـه  ی وجـود دارد  اندیشـه‏های و گاه  زندگی‏نامـه و 
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الكوفي نوشته »علی عبدالزهرا فحادی« جامع‏ترین آنها است. در این کتاب زندگی‏نامه و 

گون اخلاقی، فقهی و عقیدتی، بدون تحلیل محتوایی و  روایات اصبغ در موضوعات گونا

بررسی سندی، دسته‏بندی موضوعی شده است. همچنین مقاله »أصبغ بن نباته تمیمی 

بنی حنظله مجاشعی کوفی« از »حسین شهسواری«، پژوهش ارزشمند دیگری در‏این‏باره 

از اصبـغ  ، برخـی فعالیت‏هـای سیاسـی و روایـات منقـول  آثـار بـه زندگی‏نامـه،  کـه  اسـت 

اشـاره شـده اسـت. علاوه بر آن، در دو کتاب اصحاب امام علی؟ع؟، نوشـته »سـیداصغر 

کـری« بـه  کبـر ذا ناظـم‏زاده« و سـیمای کارگـزارانِ علـی بـن ابی‏طالـب؟ع؟ نگاشـتۀ »علی‏ا

زندگی‏نامـه و جایـگاه روایـی اصبـغ بـن نباتـه پرداخته شـده اسـت. در مجمـوع هرچند این 

، پژوهش‏های سـودمندی درباره شـخصیت، جایگاه و گاه اندیشـه‏های اصبغ اسـت؛  آثار

اما خلأ باور‏های فکری و ارتباط اعتقادی وی با اهل‏بیت؟عهم؟ در مقام مواجهه با مخالفان 

تشیع اعتقادی را پر نمی‏کنند. 

یخی را بررسی کرده‏ایم و ضمن  یخ کلامی، منابع روایی و تار ما در این پژوهش با رویکرد تار

ارائـۀ مجموعـه‏ای از اندیشـه‏های خـاص شـیعیِ اصبـغ بـن نباتـه، شـواهدی از گرایش‏هـا و 

پیوند‏های وی با اهل‏بیت؟عهم؟، به‏ویژه امام علی؟ع؟، و همچنین منشأ اعتقادات شیعی 

او را به تصویر کشـیده‏ایم. این پژوهش نشـان می‏دهد اصبغ بن نباته نمونه‏ای از شـیعیان 

اعتقـادی اهل‏بیـت؟عهم؟ ‏در قـرن نخسـت و در محیـط جغرافیایـی تشـیع )کوفـه و مدینـه( 

است که دارای اندیشه‏های خاص شیعی بوده و آن اندیشه‏ها را در پیوند با اهل‏بیت؟عهم؟ 

به دست آورده است. 

یت اهل‏بیت؟عهم؟ ارائه‏ شـده و منبع برون‏دینی  نتیجه آنکه این آموزه‏های شـیعی با محور

نـدارد و در همـان عصـر نخسـتین اسالمی باورمندانـی داشـته اسـت. در ایـن راسـتا ابتـدا 

زندگی‏نامه اصبغ را به‏اختصار گزارش می‏کنیم و سپس به بیان اندیشه‏ها و وابستگی‏های 

یم. ی می‏پرداز عقیدتی و
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 1. زندگان‏یمه

«، مکنی به »ابوالقاسم« از قبیله »بنی‏حنظلة بن مجاشع  »اصبغ بن نباته بن حارث بن عمرو

بـن دارم«، از تیره‏هـای بنی‏تمیـم )ابن‏حبـان، 1396: ج1، ص174( و ازجمله اصحاب و یاران 

 ، خاص امیرالمؤمنین و امام حسن؟عهما؟ در کوفه است )شیخ طوسی، 1420: ص89؛ ابن‏حجر

یـخ تولـد و وفـات وی گـزارش دقیقـی در دسـت نیسـت؛  1415)ب(: ج1، ص107(. دربـاره تار

هرچند برخی به جهت آنکه شیخ طوسی، اثری از مقتل الحسین به وی نسبت داده است 

)شـیخ طوسـی، 1420: ص89(، فـوت اصبـغ را پـس از جریـان عاشـورا و حتـی در ابتدای سـده 

دوم دانسته‏اند )تهرانی، 1403: ج25، ص105(؛ اما این نسبت، به‏دلیل مجهول‏بودن و ضعف 

راویان از اعتبار چندانی برخوردار نیست )خویی، 1413: ج4، ص135(.1 

اصبغ از منظر ویژگی‏های شخصی به‏عنوان پیری پارسا و شاعری نیکو‏سخن معرفی شده 

است که برخی از اشعار او در دسترس ما قرار دارد. علاوه بر این، نام وی در شمار دلیران عراق 

در تاریخ اسالم به ثبت رسـیده اسـت )منقری، 1404: ص443(. حضور وی در میدان‏های 

نبـرد دوران حکومـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟، ازجملـه جنـگ جمـل )فـرات کوفـی، 1410: ص11( و 

همچنیـن نقش‏آفرینـی او در نبـرد صفیـن به‏عنـوان فرمانـدۀ شـرطة الخمیس )طبـری، 1387: 

ج11، ص666(، گواهی بر شـجاعت و جایگاه سیاسـی اوسـت. اصبغ که فرماندهی شـرطة 

الخمیـس را بـر عهـده داشـت، دلیـل نام‏گذاری این گروه را عهد و پیمانـی می‏داند که آنان با 

ع( بسته بودند. اصبغ اساس این پیمان را ایستادگی در کنار امام علی؟ع؟ تا  امیرالمؤمنین)

پای جان بیان کرده است )کشی، 1404: ج1، ص321(.

فـارغ از گزارش‏هـای پیشـین، آنچـه بیشـتر مایـه شـهرت وی در منابـع اهل‏سـنت و شـیعی 

شـده اسـت، شـخصیت حدیثـی و روایـی اوسـت. بیشـتر روایـات اصبـغ از امـام علـی؟ع؟ 

اسـت. نجاشـی اصبغ را در شـمار نخسـتین مؤلفان شـیعی ‏آورده )نجاشـی، 1365: ص10( 

و از آثـار وی بـه عهدنامـۀ مالـک اشـتر و وصیـت امـام علـی؟ع؟ بـه پسـرش محمـد حنفیـه 
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اشـاره می‏کند )مدرسـی طباطبائی، 1386: ص‏79(. همچنین بنابر نقل ابراهیم بن شـیبه، 

؟ص؟ بوده اسـت )حر  اصبـغ صاحـب مکتوبـه‏ا‏ی از امیرالمؤمنین؟ع؟ درباره وصیت پیامبر

عاملی، 1425: ج2، ص291(.

 ، اصبـغ عالوه بـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از اشـخاص دیگـری چـون: امـام حسـن؟ع؟، عمار یاسـر

یـد انصـاری و عمـر بـن خطـاب نیـز روایـت نقـل کـرده اسـت. همچنیـن  ابوایـوب خالـد بـن ز

، خالد نوفلی، محمد بن داوود غنوی، اجلح بن عبدالله کندی، ثابت  یاد بن منذر ابوجارود ز

البنانی و ابوحمزه ثمالی ازجمله کسانی هستند که از وی نقل روایت کرده‏اند )ذهبی، 1382: 

ج1، ص272؛ المزی، 1406: ج3، ص308(.

رجال‏شناسان شیعی، اصبغ را از ثقات برجسته و مورد اعتماد شمرده‏اند )علامه حلی، 1412: 

ص24؛ حـر عاملـی، 1425: ص66(؛ امـا غالـب رجال‏شناسـان اهل‏سـنت وی را ضعیـف، 

غالی، غیرموثق و رافضی توصیف کرده‏اند )ابن‏سعد، 1410: ج6، ص226؛ ابن‏حبان، 1396: 

ج1، ص174؛ ابن‏عدی، 1409: ج1، ص312(. با‏این‏همه عجلی اصبغ را در شمار ثقات آورده 

است )عجلی، 1405: ج1، ص33(.

2. نادشیهیاه‏ شیعی غبصا نب تابنه

یخـی و روایاتـی کـه از اصبـغ وجـود دارد، وی را می‏تـوان باورمنـد بـه  بـر اسـاس گزارش‏هـای تار

اندیشـه‏هایی چـون افضلیـت امام ‏علـی؟ع؟ و امامـت آن حضـرت بـر پایـۀ نصـب و نـص 

دانست. همچنین اصبغ، معتقد به آموزه‏های عصمت و علمِ ویژه برای امیرالمؤمنین؟ع؟ 

بـوده و اندیشـه‏هایی مثـل برائـت، مهدویـت، رجعـت و بـداء را می‏تـوان بـه وی نسـبت داد. 

پیش از پرداختن به اثبات اندیشـه‏های وی باید توجه داشـت که در این دورۀ تاریخی هنوز 

اصطلاحـات اعتقـادی ماننـد عصمـت، علـمِ ویـژه و بـداء رواج نداشـته؛ از ایـن‏رو در میـان 

گزارش‏های حدیثی و تاریخی به‏دنبال مفهوم و ریشه‏های این آموزه‏ها هستیم.
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2-1. افضلیت امیرالمؤمنین؟ع؟

شـیعیان، بـا اعتقـاد بـه افضلیـت امـام‏ در تمام صفات و کمالات انسـانی، ایشـان را وصی 

؟ص؟ می‏داننـد. اصبغ بـن نباتـه یکـی از شـخصیت‏های باورمند  و خلیفـه بلافصـل پیامبـر

یخ اسالم اسـت که در تبیین این افضلیت نیز نقش داشـته اسـت.  به این اندیشـه در تار

؟ص؟ بهتریـن انسـان‏ها و »افضـل اوصیـاء«  ی، امـام علـی پـس از پیامبـر براسـاس دیـدگاه و

اسـت )کلینـی، 1407: ج2، ص467(. اصبـغ در یکـی از نقل‏هـای روایـی بیـان می‏کنـد که 

ی نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ نشسـته بودم. ابن‏الکواء به حضور آن حضرت رسـید و درباره  روز

آیـه 189 سـوره بقـره سـؤال کـرد کـه خداونـد در ایـن آیـه می‏فرمایـد: »نكيـى آن نيسـت كـه بـه 

خانه‏هـا از پشـت آنهـا وارد شـويد، ]چنانك‏ـه اعـراب جاهلـى در حـال احـرام حـج از پشـت 

ديوار خانه خود وارد م‏ىشـدند، نه از در ورود‏ى[؛ بلكه نىكي ]روش و منشِ‏[ كسـى اسـت 

كه ]از هر گناه و معصيت‏ى[ م‏ىپرهيزد. و به خانه‏ها از درهاى آنها وارد شويد و از خدا پروا 

كنيـد تـا رسـتگار شـويد«. در پاسـخ، امـام علی؟ع؟ خـود را مصداق »ابواب خدا« دانسـت 

و گفت: »هر كه با ما مخالفت کند‏ و ديگرى را بر ما تفضيل دهد به آن خانه‏ها از پشـت 

وارد شده است« )طبرسی، 1403: ج1، ص227(. 

کیدی است بر جایگاه بی‏بدیل و افضلیت ایشان در مقابل  این سخن حضرت در واقع، تأ

دیگـران کـه نقـل آن توسـط اصبـغ بـن نباتـه نشـان از اعتقـاد وی بـه افضلیـت امـام ‏علـی؟ع؟ 

به‏عنوان تنها کلید رستگاری انسان دارد.

عالوه بـر ایـن، اصبـغ روایـت دیگـری از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نقـل می‏کنـد کـه در آن، حضـرت 

صفات و فضائل خود را چنین معرفی می‏فرماید: »سـيد الوصیین«، »وصي سـيد النبیین«، 

ى 
َ
ِ عَل

ةُ الّلَ لِين« و »حُجَّ وَّ
َ ْ
مِ ال

ْ
مُؤْمِنِينَ«، »وَارثُِ عِل

ْ
قِينَ وَ وَلِي ال مُتَّ

ْ
مُسْـلِمِينَ «، »قَائِدُ ال

ْ
» إِمَامُ ال

ين« )شـیخ صـدوق، 1376: ص25(.  بِيِّ ِ خَاتَمِ النَّ
ـدِ بْنِ عَبْدِ الّلَ نْبِيَـاءِ وَ مُحَمَّ

َ ْ
مِيـنَ بَعْـدَ ال

َ
عَال

ْ
ال

بدین ترتیب، از مجموع این روایات به دست می‏آید اصبغ نه‏تنها امیرالمؤمنین؟ع؟ را برترین 
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فرد پس از پیامبر می‏دانست؛ بلکه اعتقاد به این افضلیت را به‏عنوان اصول بنیادین برای 

سعادت فردی و اجتماعی مسلمانان برمی‏شمرد.

2-2. نصب و نص

یکی از اصول و مبانی اساسی شیعۀ امامیه در امامت اهل‏بیت؟عهم؟، اعتقاد به »نصب الهی« 

»نص« است. بنابراین شیعیان، امامت را همانند نبوت امری غیراختیاری می‏دانند که از  و

جانب خداوند اسـت )شـیخ صدوق، 1418: ص25-26(. اصبغ بن نباته یکی از صاحبان 

این اندیشه است. وی امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ و نسل ایشان را منصوب از جانب خداوند 

می‏داند که به‏واسـطۀ نص نبوی شـناخته می‏شـود. این نگاه در بسـیاری از رویات وی قابل 

مشاهده است )کلینی، 1407: ج2، ص467(؛ به‏ویژه در روایتی که به‏طور مستقیم به »نصب 

الهیِ« امام ‏علی؟ع؟ اشاره می‏کند. اصبغ بیان می‏کند: 

»از سـلمان درباره علی بن ابی‏طالب پرسـیدم، گفت: شـنیدم پیامبر می‏گفت: بر شـما 

بـاد ملازمـت علـى بـن اب‏ىطالب كه او مولاى شـما اسـت، دوسـتش داريد؛ و بزرگ شـما 

اسـت، از او پيـروى كنيـد؛ و دانـاى شـما اسـت، او را گرامـى داريـد؛ و جلـودار شـما اسـت 

به‏سـوى بهشـت، او را عزيـز شـماريد؛ و چـون شـما را بخوانـد، پذيـرا باشـيد؛ و چـون بـه 

شما فرمان دهد، فرمانش ببريد؛ و دوستش داريد به دوستى من؛ و گراميش داريد به 

كرامت من. نگفتم به شما درباره على جز آنچه را پروردگارم به من فرمود« )کراجکی، 

1410: ج2، ص57؛ مجلسی، 1403: ج27، ص112(. 

؟ص؟، امیرالمؤمنین؟ع؟ را به‏عنوان امام و پیشـوای  ایـن حدیـث بیانگـر آن اسـت که پیامبـر

کید می‏کند آنچه درباره آن‏ حضرت بیان شده، از جانب  مسلمانان معرفی کرده و سپس تأ

؟ص؟ به  خداونـد اسـت. بـا ایـن توضیـح، امامـت امـری خارج از اختیـار مردم و حتـی پیامبر

شمار می‏رود. 
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اصبغ بن نباته علاوه بر اعتقاد به نصب الهیِ امامتِ امام ‏علی؟ع؟ بر این باور بود که امامانِ 

پس از ایشان نیز همگی منصوب‏اند. از نگاه وی، امام حسن و امام حسین؟عهما؟ امامان پس 

از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هسـتند و امامـان پـس از آنهـا از نسـل امام ‏حسـین؟ع؟ به همین ترتیب 

نصـب شـده‏اند )طبرسـی، 1417: ص399(. همچنیـن اصبـغ در مـوارد متعـددی بـه حدیـث 

غدیر اسـتناد کرده و براسـاس آن، امامت امام ‏علی؟ع؟ را با تکیه بر قول پیامبر اثبات کرده 

ج2، ص22؛ طبرسـی، 1417: ص39(.   :1404 ، ج3، ص366؛ صفـار  :1409 ، اسـت )ابن‏اثیـر

نمونه آن در ایام جنگ صفین اسـت، هنگامی که به‏عنوان نمایندۀ امام علی؟ع؟ به شـام و 

نزد معاویه رفت. در جلسۀ معاویه، ابوهریره را ملاقات کرد و از وی خواست تا درباره حدیث 

غدیر شهادت بدهد. در نهایت، اصبغ توانست ابوهریره را مجاب به اعتراف کند که او این 

؟ص؟ شنیده است )اصفهانی، 1422: ص236(.  حدیث را از پیامبر

‏عالوه بـر آنچـه بیـان شـد، اسـناد دیگـر روایـی در دسـت اسـت کـه به‏وضوح نشـان از اندیشـه 

؟ص؟ نقل می‏کند  »نصـب« و »نـص« در عقایـد اصبـغ بن نباته دارد؛ بـرای مثال، وی از پیامبر

کـه آن‏ حضـرت فرمـود: »ائمـه پـس از مـن اولیـن آنان علی بـن ابی‏طالب و آخریـن آنان مهدی 

 :١٤٣1 ، اسـت« )مفیـد، 1413: ص244؛ خطیـب بغـدادی، 1422: ج15، ص153؛ ابن‏عسـاکر

ج42، ص168؛ شـیخ صـدوق، 1376: ص38(. همچنیـن انتشـار حدیـث غدیـر از جانـب 

 :1431 ، وی، از دیگر شـواهد آموزۀ »نص« در باور اصبغ بن نباته به شـمار می‏رود )ابن‏عسـاکر

ج42، ص168(. اصبغ که از صاحبان اندیشۀ »نصب« و »نص« امامان بود، پس از شهادت 

، 1386: ص183(. امیرالمؤمنین؟ع؟ با امام حسن؟ع؟ بیعت کرد )ناشی اکبر

2-3. علم ویژه

امامیه بر این باور است که امام دارای علمی ویژه از جانب خداست که به هیچ وجه قابل 

اکتسـاب نیسـت. از صاحبان این اندیشـه در بین تابعین می‏توان از اصبغ ابن نباته نام برد. 
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وی امام ‏علی؟ع؟ را دارای نوع خاصی از علم می‏دانست که دیگران از آن بی‏بهره‏اند. مستند 

یخی است: این ادعا دسته‏ای از اسناد روایی و تار

دسـته اول: روایاتـی کـه نشـان می‏دهـد اصبـغ بـه علمـی در امیرالمؤمنیـن؟ع؟ همچـون علـم 

؟ص؟ قائـل اسـت و آن حضـرت را »بـاب الحکمـة« می‏داند )ابونعیم اصفهانـی، 1394:  پیامبـر

ج1، ص64( کـه هـزار بـاب از حالل و حـرام را تـا روز قیامـت می‏دانـد و از هرکـدام از ایـن هـزار 

باب، هزار باب علم دیگر را باز کرده است و این هزارهزار بابِ علم آمد تا امام؟ع؟ صاحب 

علم منایا، بلایا و فصل‏الخطاب شـد )شـیخ صدوق، 1362: ج2، ص646(. همچنین بنابر 

، وی اهل‏بیـتِ؟عهم؟ پـس از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را نیـز صاحـب علـم  برخـی از احادیـث دیگـر

، 1404: ج1، ص268(. منایا، بلایا و انساب می‏داند )صفار

دسـته دوم: اسـناد تاریخـی و روایـی کـه بیانگـر علـم امـام علـی؟ع؟ بـه وقایـع گذشـته، حال و 

آینـده و حتـی احـوال معـاد در نـگاه اصبغ بن نباتـه اسـت؛ برای نمونه، اصبـغ بیان می‏کند با 

امیرالمؤمنین؟ع؟ از مکانی در کربلا که امروزه همان موضع قبر امام حسین؟ع؟ است عبور 

ک برداشـت و فرمـود: »اینجا محل  می‏کردیـم. آن حضـرت در آنجـا توقـف کـرد و مشـتی از خا

فرود‏آمدن و ریخته‏شدن خون‏های ایشان است، اینجا جوانان آل‏محمد کشته می‏شوند...« 

، اصبغ  )اربلی، 1381: ج2، ص12؛ طبرسی، 1417: ص399(. همچنین در گزارش‏هایی دیگر

نقـل می‏کنـد کـه امـام ‏علـی؟ع؟ دربـارۀ بهشـت و جهنم، موقعیـت زمزم و کیفیت عبـور مردم 

از صـراط سـخنانی ایـراد فرمـود )فاکهـی، 1414: ج2، ص42؛ ابوشـیخ اصفهانـی، 1408: ج4، 

ص1157(. نقـل ایـن روایـات توسـط اصبـغ، نشـان از باورمنـدی وی بـه علـم امـام علـی؟ع؟ 

نسبت به آینده دارد.

دسته سوم: روایاتی است که نشان از اعتقاد اصبغ به عالِم‏بودن امام علی؟ع؟ به تمام کتب 

آسـمانی و منابـع وحیانـی ازجملـه قـرآن، تـورات و روایـات نبـوی دارد )شـیخ صـدوق، 1376: 
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کـه از  ص342؛ تیمـی اصفهانـی، 1419: ج2، ص195(. شـواهد ایـن ادعـا عالوه بـر روایاتـی 

اصبغ ابن نباته در دست است، از سیرۀ ‏رفتاری وی نیز قابل برداشت است؛ زیرا اصبغ اکثر 

... خود را از امیرالمؤمنین؟ع؟ سؤال می‏کرد )طبرسی، 1403:  پرسش‏های تفسیری، اعتقادی و

ج1، ص540؛ طبرسی، 1417: ص39؛ مجلسی، 1403: ج23، ص328(. او آن‏قدر در دریافت 

علـم از آن حضـرت مداومـت داشـت کـه برخـی تاریخ‏نـگارن ماننـد یعقوبـی، وی را ازجملـۀ 

حاملان علم امیرالمؤمنین؟ع؟ به شمار آورده‏اند )یعقوبی، 1342: ج2، ص214(. همچنین 

در پاسـخ بـه شـخص حضرموتـی کـه در زمـان خلافـت ابوبکـر بـه مدینـه آمـده و از رئیـس قـوم 

پرس‏وجـو کـرده بـود، اصبـغ و حاضـران بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اشـاره کردنـد و آن حضـرت را با 

تعبیـر »عالـم النـاس« به آن شـخص حضرموتی معرفی کردنـد )حمـوی، 1399: ج1، ص116(. 

از ایـن‏رو در نـگاه اصبـغ بـن نباته، امیرالمؤمنین؟ع؟ منبع کسـب معرفت اسـت که به‏عنوان 

مرجـع علمـی، مـردم بایـد بـه آن ‏حضـرت مراجعـه کننـد؛ حتـی اگـر ایشـان در آن دوره حاکـم 

نباشد و خلافت در دست دیگران باشد.

2-4. عصمت

عصمـت یکـی دیگـر از آموزه‏هـای اختصاصـی تشـیع اسـت کـه بخشـی از مبانـی آن ذیـل 

مباحث علم امام مطرح می‏شـود. این دو آموزه، لازم‏وملزوم یکدیگر هسـتند؛ به این معنا که 

یکـی از علت‏هـای خطا‏کار‏بـودن انسـان، جهـل شـمرده می‏شـود؛ از ایـن‏رو می‏تـوان ادعـا کرد 

اشخاصی چون اصبغ بن نباته که امام را دارای علم ویژه می‏دانند، به‏نوعی از عصمت، در 

امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز قائل‏اند؛ هرچند در آن دوره واژۀ عصمت شایع نبوده و در قرون بعدی 

؟ص؟  رواج پیداکـرده اسـت؛ در روایتـی کـه اصبـغ از عبـدالله بـن عبـاس نقـل می‏کنـد، پیامبـر

فرمـود: »مـن، علـی بـن ابی‏طالـب، حسـن و حسـین از پـاکان و معصومانیم« )شـیخ صدوق، 
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1395: ج1، ص280(. این روایت به‏روشنی دلالت بر عصمت ائمه دارد. علاوه بر این، اصبغ 

؟ص؟ نقل می‏کند که آن‏ حضرت فرمود: »علی بن ابی‏طالب  بن نباته روایت دیگری از پیامبر

همـواره بـا حـق اسـت و حـق همیشـه با علی اسـت و ایـن دو از یکدیگر جدا نمی‏شـوند تا در 

حوض کوثر بر من وارد شوند‏« )مجلسی، 1403: ج38، ص39( و از آن‏رو که لازمۀ محور حق 

بودن، عصمت از گناه و حتی بالاتر از آن عصمت از خطا است، اصبغ بن نباته را می‏توان 

از معتقدان به عصمت امام ‏علی؟ع؟ دانست.

2-5. برائت و رفض 

به‏اجمال، برائت به معنای عدوات نسبت به دشمنان اهل‏بیت؟عهم؟ و رفض به معنای رد و 

کنار گذاشتن خلافت و جانشینی غیر از اهل‏بیت؟عهم؟ است )اعتصامی، 1397: ص39(. 

یکـی از ویژگی‏هـای متمایـز امامیـه نسـبت بـه دیگـر فـرق اسالمی، قائل‏بـودن به اصـل برائت 

از دشـمنان اهل‏بیـت؟عهم؟ و غاصبـان خلافـت اسـت. در قـرون نخسـتین، برخـی اصحـاب 

اهل‏بیـت؟عهم؟ همچـون اصبـغ بـن نباتـه بـه ایـن آمـوزه اعتقـاد داشـتند. اندیشـۀ اصبـغ دربارۀ 

آمـوزۀ برائـت و رفـض را می‏تـوان از طریـق گزارش‏هـا و احادیـث، بررسـی کـرد. برخـی رجالیـان 

و محدثـان اهل‏سـنت، احادیـث اصبـغ را به‏سـبب انتسـاب او بـه اندیشـۀ رفـض، ضعیـف و 

، 1415 )الـف(: ج1، ص81(؛ امـری کـه می‏تـوان آن را شـاهدی بر  متـروک دانسـته‏اند )ابن‏حجـر

باور به اصل برائت در میان محدثان شیعی همچون اصبغ تلقی کرد.

همچنین در روایاتی همچون حدیث »مناشـده« که از اصبغ بن نباته نقل شـده اسـت، وی 

؟ص؟ دربارۀ علی بن ابی‏طالب؟ع؟ فرمود: »خدایا دوست  از سلمان روایت می‏کند که پیامبر

، 1409: ج1،  بـدار دوسـتان او ]علـی بـن ابی‏طالـب[ را، و دشـمن بـدار دشـمنان او را« )ابن‏اثیـر

؟ص؟ از خداوند می‏خواهد  ص366(. در این روایت، که بخشی از حدیث غدیر است، پیامبر
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بـا دوسـتداران امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دوسـت و بـا دشـمنان او دشـمن باشـد. ایـن درخواسـت 

قرینه‏ای روشن بر اندیشۀ برائت از دشمنان امام‏ علی؟ع؟ در سخنان نبی مکرم اسلام؟ص؟ 

است که اصبغ بن نباته آن را بیان می‏کند.

همچنین بنابر حدیث دیگری که اصبغ بن نباته از امام علی؟ع؟ نقل می‏کند، آن حضرت 

حدیث خود را »صعب مستصعب« دانسته و فرموده است: »این حدیث را کسی نمی‏تواند 

، نبی یا بندۀ مؤمنی باشد که خداوند قلبش را با ایمان امتحان  تحمل کند، مگر اینکه پیامبر

، 1404: ج1، ص21-22(. روایت یادشده، در کنار سایر روایاتی که حدیث  کرده است« )صفار

کوفـی، 1410،  )فـرات  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تطبیـق داده‏‏انـد  بـه ولایـت  را  »صعـب مسـتصب« 

ص55(، دلالت دارد که از منظر اصبغ، شیعیان همان مؤمنانی‏اند که خداوند دل‏های آنان 

را بـه ایمـان آزمـوده اسـت و در مقابـل، دشـمنان او کافرانی‏انـد از سـنخ اعتقادی، کـه برائت از 

ایشان واجب است. 

بروز این اندیشه در اصبغ را می‏توان در جریان جنگ جمل مشاهده کرد. وی نقل می‏کند در 

جریان جنگ جمل شخصی از امیرالمؤمنین؟ع؟ پرسید: چگونه باید با لشکری بجنگیم که 

همانند ما مسـلمان و اهل نماز هسـتند؟ امام در جواب، آیۀ 253 سـورۀ بقره را قرائت کرد که 

خداوند می‏فرماید: »از آن فرستادگان برخى را بر برخى برترى بخشيديم. از آنان كسى است 

كـه خـدا بـا او سـخن گفـت، و برخـى از آنـان را درجـات و مراتبـى بـالا بـرد. و عيسـى بـن مريـم 

را دلايل و نشـانه‏هاى روشـن داديم، و او را به‏وسـيلۀ روح‏القدس تواناىي بخشـيديم«. سـپس 

حضـرت فرمـود: »لشـکر مـا مصـداق کسـانی اسـت کـه ایمان بـه خـدا آوردند و لشـکر مقابل، 

مصداق کافران هستند«. آن شخص با این اعتقاد -کافر دانستن مخالفان امام‏ علی؟ع؟- 

به میدان رفت و کشته شد. سپس اصبغ بر او رحمت فرستاد )طبرسی، 1403: ج1، ص170؛ 

مجلسـی، 1403: ج29، ص451( و با سـتودن آن ‏شـخص، اندیشـۀ او را تأیید کرد؛ باوری که بر 
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مبنای بر آن، دشمنان امیرالمؤمنین؟ع؟ به‏لحاظ اعتقادی به کفر رسیده‏اند و اظهار برائت 

از آنها نیز دستور الهی است )برائت: 1(.

2-6. مهدیوت

باور به مهدویت -به‏عنوان یکی از آموزه‏های اصیل در اسالم- از دیگر اعتقاداتِ شـیعیان 

نخستین، همچون اصبغ بن نباته به شمار می‏رود؛ به‏گونه‏ای که می‏توان ردپا و اصالت این 

باور را در روایات او اثبات کرد.

در کتاب إعلام الوری حدیثی از اصبغ روایت شده که امیرالمؤمنین؟ع؟، امامان بعد از خود 

را امام حسـن و امام حسـین؟عهما؟ می‏شـمارد و سـپس امامانِ پس از امام حسـین؟ع؟ را نُه نفر 

از نسل ایشان معرفی می‏کند. براساس این حدیث، آخرین امام شیعیان همان »قائم؟عج؟« 

است که زمین را پر از عدل کرده و عدالت جهانی را برپا می‏کند )طبرسی، 1417: ص399(؛ 

همچنیـن سـؤال اصبـغ از امـام‏ علـی؟ع؟ دربـارۀ دجـال و توصیـف آن، از سـوی آن ‏حضـرت، 

یشه‏های اندیشۀ مهدویت در تفکر وی دارد )ابوعمرو الدانی، 1416: ج6، ص1196(. نشان از ر

علاوه‏بر این، در روایتی دیگر اصبغ بن نباته می‏گوید: 

»بـه حضـور اميرالمؤمنيـن شـرفياب شـدم و او را متفكـر يافتـم و ديدم كه سـر چوبى را 

بـه زميـن می‏زنـد. عـرض كـردم: يـا اميرالمؤمنين م‏ىبينم در فكر هسـتيد و سـر چوب 

را بـه زميـن می‏زنيـد. آيـا بـه ايـن زمين رغبـت و نظرى داريد؟! فرمود: به ‏خدا سـوگند، 

نـه بـه زميـن و نـه بـه دنيـا يـک روز رغبـت‏ پيـدا نكـرده‏ام؛ ولـى دربـارۀ مولـودى كـه در 

پشت يازدهمىِ من است فكر میك‏نم. او مهدى است كه زمين را پر از عدل میك‏ند؛ 

كـه فرقه‏هایـى  چنانك‏ـه پـر از ظلـم و سـتم شـده باشـد. او را غيبـت و حيرتـى اسـت 

به‏خاطـر آن گمـراه و گروهـى هدايـت می‏شـوند. عرضك‏ـردم: يـا امير‏المؤمنيـن اينكـه 
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می‏فرمایىد پديد م‏ىآيد؟ فرمود: آرى! ]پديد م‏ىآيد[ همان‏طور كه خلق شـده اسـت« 

)شیخ طوسی، 1411: ص165(. 

ایـن روایـت به‏روشـنی دلالـت بـر اندیشـۀ مهدویـت دارد. بـا ایـن حـال، احادیث زیاد دیگـری در 

موضـوع مهدویـت از اصبـغ نقـل شـده اسـت )خطیـب بغـدادی، 1422: ج15، ص153؛ کافی، 

1407: ج1، ص338، 450(. از مجموع آنچه بیان شد، می‏توان نتیجه گرفت شواهد متعددی از 

اصالتِ باور به مهدویت در اندیشۀ برخی از تابعین، همچون اصبغ بن نباته وجود دارد.

2-7. رجعت

آمـوزۀ رجعـت یکـی دیگـر از باورهای خاص شـیعه اسـت کـه در طول تاریـخ از طرف مخالفان 

به‏عنوان نشانه و شاخص تفکر شیعی از غیرشیعی شناخته می‏شود )اشعری، 1400: ص46؛ 

شیخ مفید، 1413 )ب(: ص45، 76(. اصبغ ابن نباته ازجملۀ افرادی است که اهل‏سنت از وی 

 بِالرّجْعَةِ« یاد می‏کنند )عقیلی، 1418: ج1، ص29(. این عنوان برای اصبغ و 
ُ

با عنوان »کَانَ يَقُول

دیگر شیعیان نشان می‏دهد، باور به رجعت از اندیشه‏های اعتقادی آنان است.

مفهـوم ایـن آمـوزه در احادیـث منقـول از اصبـغ نیـز قابـل پیگیـری اسـت؛ از‏جملـه در روایتـی 

کـه نقـل می‏کنـد: »معاویـه بـه مـن گفـت: ای جماعـت شـیعیان، آیـا گمـان می‏کنیـد علـی بن 

ابی‏طالب همان جنبنده‏ای اسـت که از زمین خارج می‏شـود‏؟« )حلی، 1412: ص487(. در 

این گزارش معاویه اعتقاد شیعیان را پنداری غلط می‏داند؛ اعتقادی که بر مبنای آن، قبل 

از قیامت جنبده‏ای از زمین خارج می‏شـود و سـخن می‏گوید )النمل: 82(. شـیعیان اعتقاد 

دارند که آن موجود، علی‏ بن ابی‏طالب؟ع؟ است. طبق این گزارش، معاویه اندیشۀ »رجعت 

امام ‏علی؟ع؟« را به عموم شـیعیان نسـبت می‏دهد و در ادامه، اصبغ این اندیشـه را یکی از 

باورهای مورد پذیرش خود معرفی می‏کند )حلی، 1412: ص487(.
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2-8. بداء

هرچند معنای »بداء« در میان شـیعۀ امامیه مورد اختلاف اسـت؛ اما باور به اصل این آموزه از 

اصول بنیادین تشـیعِ اعتقادی به شـمار می‏رود )اشـعری، 1400: ص 39؛ شـیخ صدوق، 1414: 

ص40-41؛ شـیخ  مفیـد، 1413 )ب(: ص46، 80(.2 ایـن اندیشـه ‏در احادیـث یـاران خـاص 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ همچـون اصبـغ بـن نباته وجـود دارد. در برخـی از روایـات وی، بـه واژۀ »بداء« 

تصریـح شـده اسـت؛ مانند حدیثی که امیرالمؤمنین دربـارۀ خداوند فرمـود: »خداوند هر آنچه 

را بخواهـد انجـام می‏دهـد و برای اوسـت بَدَائـات وَ اِرادات وَ غَايَات وَ نِهَايات‏« )طوسـی، 1411: 

ص165( که می‏توان واژۀ »بداء« در این روایت را مطابق با معنای اصطلاحی آن در نظر گرفت؛ 

بدین معنا که برای خداوند، تغییر در تقدیرات، بر پایۀ مصالح و شرایط جدید، ممکن است.

در برخـی دیگـر از روایاتـی کـه از اصبـغ بیـان شـده و مؤیّـد ایـن مدعاسـت؛ اگرچـه لفـظ »بـداء« 

به‏صراحت ذکر نشده؛ اما به مفهوم این آموزه اشاره شده است؛ مانند حدیثی که می‏گوید: »امام 

علی؟ع؟ فرمود: اگر آیۀ “خداوند هر آنچه بخواهد را محو و هر آنچه بخواهد اثبات می‏کند و 

كِتاب‏” در قرآن نبود، شما را از وقایع گذشته، حال و آینده تا روز قیامت باخبر 
ْ
مُّ ال

ُ
نزد اوست أ

می‏ساختم« )شیخ صدوق، 1376: ص342(. این روایت در کنار روایات دیگری که این آیه را 

در موضوع بداء می‏دانند )عیاشی، 1380: ج‏2، ص217(، دلالت دارد بر اینکه در فعل خداوند 

، امیرالمؤمنین؟ع؟  رخدادی پدید می‏آید که موجب تغییر در تقدیرات الهی می‏شود. از همین رو

نیز همۀ وقایع را به‏طور کامل برای مردم بازگو نمی‏کند. بنابراین در اندیشه‏های اصبغ بن نباته به 

اصل آموزۀ بداء که همان قدرت خداوند بر تغییر برخی از امور باشد، اشاره شده است.

3. رباوط غبصا نب تابنه اب امیرالمؤمنین؟ع؟ و گیدر شیعیان یداقتعا

گونی می‏توان اثبات  وابستگی‏های اصبغ بن نباته با امیرالمؤمنین؟ع؟ را در قالب‏های گونا

کرد. یکی از بارزترین جلوه‏های ارتباط سیاسـی اصبغ با آن حضرت، حضور او در برخی از 
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وقایع مهم دوران حکومت امام ‏علی؟ع؟ است؛ ازجمله در نبرد جمل و نیز مشارکت فعال 

و برجسـته‏اش در جنـگ صفیـن. ایفـای نقـش در جایـگاه فرماندهی »شـرطة الخمیس« نیز 

از دیگـر شـواهد روشـن پیونـد سیاسـی او بـا امـام علـی؟ع؟ در ایـن دوران اسـت )ابن‏عدیـم، 

1408: ج4، ص1927(. البته فرماندهی »شـرطة الخمیس« تنها یک خدمت سیاسـی نبود؛ 

زیـرا یـاران امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در ایـن گـروه، همان‏گونـه کـه پیشـتر بـه معنـای آن اشـاره شـد، 

نوعـی ارتبـاط اعتقـادی و پیونـد معرفتـی بـا آن‏ داشـتند. آنـان بـا امـام عهـد بسـته بودنـد که با 

جان‏فشـانی در رکاب او بـه سـعادت دسـت یابنـد؛ هرچنـد در ایـن دنیـا جـز رنـج و مشـقت 

بهره‏ای نداشته باشند. 

اصبغ بن نباته در نبرد صفین، افزون‏بر ایفای نقشی محوری در فرماندهی »شرطة الخمیس«، 

مسـئولیت‏های دیگـری نیـز بـر عهـده داشـت. او به‏عنـوان پرچـم‏دارِ لشـکر امـام علـی؟ع؟ 

در ایـن نبـرد حضـور یافـت )ابن‏اعثـم، 1411: ج3، ص95( و از جانـب آن‏ حضـرت در نقـش 

نماینده به‏سوی معاویه اعزام شد )خوارزمی، 1414: ص205؛ سیدجعفر مرتضی، 1426: ج18، 

گون و کلیدی از سـوی اصبغ، در جنگ‏های دوران  ص109(. بنابراین ایفای نقش‏های گونا

حکومـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟، نه‏تنهـا نمایان‏گـر اعتمـاد ویـژۀ امـام بـه اوسـت؛ بلکـه گواهـی بـر 

ارتباط سیاسی و عقیدتی عمیق او با آن حضرت دارد.

بـا  ارتبـاط اصبـغ  تاریخـی،  گزارش‏هـای  از  برخـی  بیـان شـد،  کـه  روابـط سیاسـی  بـر  ‏عالوه 

اهل‏بیت‏؟عهم؟ را د‏ر قالب وابستگی‏های اعتقادی و پیوندهای فکری روایت می‏کند. پافشاری 

وی برای همراهی و کسب معارف از امام علی؟ع؟ در موارد متعدد )شیخ مفید،1413 )الف(: 

ص66(، بیانگر ارتباط و علاقۀ فکری او به آن حضرت است. همچنین ملاقات جان‏سوز او 

با امام علی؟ع؟ در روز‏های پایانی عمر آن حضرت، نمونه‏ای از این دلبستگی‏هاست. بنابر 

یخی، هنگامی که امام علی؟ع؟ در بستر بیماری بود، گروهی از شیعیان برای  گزارش‏های تار

ملاقـات بـا آن ‏حضـرت، درِ خانـۀ ایشـان جمـع شـدند. در آن لحظـه، صـدای ناله و گریسـتن 
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از خانـه‏ امـام بلنـد شـد و چـون یـاران ایـن صدا را شـنیدند، آنان نیز گریسـتند. در این هنگام 

امـام حسـن؟ع؟ بـا شـنیدن صـدای اصحـاب از خانه خارج شـد و از قـول امیرالمؤمنین؟ع؟ 

به اصحاب دسـتور داد همه به‏سـوی خانه‏هایشـان بازگردند. سـپس امام حسن؟ع؟ به خانه 

بازگشـت و مدتـی بعـد، از خانـه بیـرون آمـد تـا مطمئـن شـود همـگان رفتـه باشـند. هنگامـی 

کـه آن‏ حضـرت بـه بیـرون از خانـه آمـد، اصبـغ را دیـد کـه همچنـان درِ خانـه نشسـته و دیگـر 

اصحـاب رفته‏انـد. امـام بـار دیگـر از او خواسـت تـا بـه خانـه‏اش بازگـردد، اصبـغ پاسـخ داد تـا 

امیرالمؤمنین؟ع؟ را نبینم پاهایم تاب رفتن ندارد. امام حسن؟ع؟ با شنیدن این جواب، وی 

را بـه خانـه بـرد. اصبـغ در حالی وارد خانه شـد که بسـیار می‏گریسـت. امام علـی؟ع؟ با دیدن 

گریۀ وی فرمود: »گریه نکن. به خدا من به‏سـوی بهشـت می‏روم«. اصبغ جواب داد: »به خدا 

می‏دانم شما به بهشت می‏روید؛ اما گریستن من به‏خاطر فقدان و از دست دادن شماست« 

)شیخ طوسی، 1376: ص123(. 

ایـن سـخن و ایـن رفتـارِ اصبـغ، گـواه دیگـری بـر علاقۀ شـدید او به امـام ‏علی؟ع؟ اسـت. این 

دلبسـتگی منحصر‏به‏فـردِ اصبـغ به امیرالمؤمنیـن؟ع؟، برخـی از تراجم‏نگاران را بر آن داشـته 

اسـت تـا وی را در شـمار شـیفتگان آن حضـرت بداننـد. ابن‏حبـان از رجالیـان اهل‏سـنت، از 

اصبغ با عبارت »شیفتۀ محبت علی« یاد می‏کند )ابن‏حبان، 1396: ج1، ص174(. 

همچنیـن شـواهد دیگـری از پیونـد اعتقادی و فکـری اصبغ با امیرالمؤمنیـن در گزارش‏های 

تاریخ‏نـگاران وجـود دارد. یعقوبـی -تاریخ‏نـگار قـرن سـوم- اصبـغ را در شـمار حامالن علـم 

امیرالمؤمنین می‏داند )یعقوبی، 1342: ج2، ص214(. این گزارش نشان از آن دارد که اصبغ 

از پیشـگاه امـام‏ علـی؟ع؟ بسـیار بهـره بـرده و علـم خـود را از آن حضـرت کسـب کـرده اسـت. 

گردی، می‏تـوان باورها و اندیشـه‏هایی را کـه از اصبغ گزارش  بـا وجـودِ ایـن ارتبـاطِ اسـتاد و شـا

شده، محصول و محمول این ارتباط دانست. همچنین طبری که از تاریخ‏نگاران اهل‏سنت 
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اسـت، اصبـغ را بـا عبارت »شـیعة علی« معرفی می‏کنـد )طبـری،1387: ج11، ص666؛ مزی، 

1406: ج2، ص252(. بـا ایـن وجـود، اگـر واژۀ »شـیعه« بـه معنـای اصطلاحـی باشـد، دلالـت 

- بداند، باز معنای عام آن  مستقیم بر مدعای ما دارد، و اگر کسی آن را به معنای لغوی -پیرو

با توجه به آنچه از اصبغ بیان شد، شامل ارتباط عقیدتی اصبغ با امیرالمؤمنین؟ع؟ می‏شود.

افزون‏بر مطالب پیش‏گفته، اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین؟ع؟ بسیار روایت نقل کرده است 

کـه خـود گـواه دیگـری بـر ارتبـاط علمی او با ایشـان اسـت. بنابر گزارش محقـق خویی، اصبغ 

56 حدیث از اهل‏بیت؟عهم؟ نقل کرده است )خویی، 1413: ج4، ص135(. نقل‏های متعدد 

روایـی، به‏ویـژه در مـواردی کـه بـدون واسـطه از امـام ‏علـی؟ع؟ نقـل شـده‏اند و در آنهـا واژگانی 

به کار رفته که بر نوعی ارتباط مسـتقیم دلالت دارند، حائز اهمیت اسـت؛ مانند روایاتی که 

، 1404: ج1، ص22(، »سـمعت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ یقـول«  در آنهـا از الفـاظ‏ »سـمعته« )صفـار

ج43، ص143( و »کنـت واقفـا مـع امیرالمؤمنیـن؟ع؟« )عیاشـی، 1380:  )مجلسـی، 1403: 

ج1، ص136( اسـتفاده شـده اسـت. همچنیـن تعبیـری ماننـد »مـا أملاه علي بـن أبي طالب« 

)حر عاملی، 1425: ج2، ص291( گویای چنین پیوندی است )فرات کوفی، 1410: ص394؛ 

طبرسی، 1403: ج1،ص540؛ طوسی، 1376: ص625(. این دسته از روایات به‏روشنی دلالت 

بر ارتباط علمی و بی‏واسطۀ راوی، با آن حضرت دارد.

اصبغ بن نباته علاوه‏بر ارتباط‏ گسترده‏ای که با امام ‏علی؟ع؟ در موارد متعددی داشته است، 

با دیگر شیعیانِ اعتقادی نیز مرتبط بوده است؛ برای نمونه، وی روایاتی را از سلمان در حوزۀ 

امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ بیان کرده است )کراجکی، 1410: ج2، ص57( و مدتی در مدائن با 

وی همنشین بوده تا آنکه سلمان در همان‏جا از دنیا می‏رود )مامقانی، 1431: ج11، ص135(. 

همچنیـن اصبـغ بـا عمـار یاسـر ارتباط داشـت و ‏‏احادیثـی دربارۀ فضائـل و ضرورت محبت 

بـه امـام‏ علـی؟ع؟ از وی نقـل کـرده اسـت )طبرانـی، 1415، ج2،ص337؛ ابونعیـم اصفهانی، 
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1394، ج1، ص71(. افزون‏بر این، اصبغ از دیگر شیعیان نیز روایاتی دربارۀ امامت و فضائل 

امام ‏علی؟ع؟ نقل کرده است که ازجملۀ آنان، عبدالله بن عباس است )خطیب بغدادی، 

1422: ج15، ص153(. 

افزون‏بـر نقـل روایـات، شـواهد دیگری بر ارتباط اصبغ با دیگر شـیعیان اعتقادی وجـود دارد. 

در روایتـی امـام ‏علـی؟ع؟ در هـر روز جمعـه، گروهـی از افـراد را به‏عنـوان معتمـدان و گواهـان 

؟ص؟ اسـت- تعییـن می‏کرد.  بـر فضائـل و ولایـت خـود -کـه بـر پایـۀ نصـب الهی و نص پیامبر

در این روایت اصبغ بن نباته در شـمار این افراد ذکر شـده اسـت. او همراه با دیگر شـیعیان 

اعتقادی -که انتساب اعتقادی آنان با توجه به مضمون همین روایت و اندیشه‏های شیعی 

 ، آن، قابـل اثبـات اسـت- همچـون ابوطفیـل عامر بن واثله، رزین بن جیش، جویره بن مسـهر

یاد و عمیر بن زراره، مأمور بود که در هر جمعه بر فضائل و ولایت  حارث همدانی، کمیل بن ز

آن‏ حضرت شهادت بدهند )اربلی، 1381: ص236(.

از مجموع شواهدِ مربوط به روابط فکری، سیاسی، اعتقادی و قلبی اصبغ با امیرالمؤمنین؟ع؟ 

-به‏ویژه اینکه وی از حاملان علم آن‏ حضرت دانسته شده است- و نیز شواهدی از ارتباط 

اصبغ با شیعیان اعتقادی و نقل روایات فراوان در موضوع اعتقادات شیعی، به‏ویژه در باب 

امامت امام ‏علی؟ع؟، آشـکار می‏شـود که اندیشـه‏های اعتقادی او در گرایش و پیوند‏هایی 

که با اهل‏بیت؟عهم؟ و شیعیان خاص آن ‏حضرت داشته، شکل گرفته است. این اندیشه‏ها 

نه‏تنها از خارج از محدودۀ جغرافیایی اسالمی نشـئت نگرفته؛ بلکه طبق گزارش ابن‏حجر 

و دیگر منابع تاریخی، اصبغ عمدتاً در کوفه سـکونت داشـته و مدتی نیز در مدائن در کنار 

سـلمان فارسـی زندگی کرده اسـت )ابن‏حجر عسـقلانی، 1415 )ب(: ج1، ص107؛ مامقانی، 

1431: ج11، ص135(. همچنین شواهدی از حضور اصبغ در مدینه نیز وجود دارد )حموی، 

1399: ج1، ص116 (.
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محـدودۀ  درون  از  بـوده،  اعتقـادی  تشـیع  اندیشـه‏های  صاحـب  کـه  اصبـغ   ، ایـن‏رو از   

وام  اسالمی  مرز‏هـای  از  خـارج  از  را  اندیشـه‏ها  ایـن  و  سـربرآورده  اسالمی  جغرافیایـی 

کـز و محدودۀ جغرافیایی  ی در خارج از مرا نگرفتـه اسـت؛ چنان‏کـه گزارشـی از فعالیت و

نـدارد. اسالمی وجـود 

تنیجه‏گیری

یخـی و روایـات نشـان می‏دهـد اصبـغ بـن نباتـه به‏عنـوان یکـی از  گزارش‏هـای تار بررسـی 

اصحـاب برجسـتۀ امیرالمؤمنیـن؟ع؟، بـه اندیشـه‏های بنیـادی تشـیع، بـاور داشـته و ایـن 

ی بـا شـرکت  یـده اسـت. و یـت آنـان برگز اندیشـه‏ها را در اتبـاط بـا اهل‏بیـت؟عهم؟ و بـا محور

در جنگ‏هـا و وقایـع دوران حکومـت امـام‏ علـی؟ع؟، ماننـد نبـرد جمـل و صفیـن، ارتبـاط 

سیاسـی تنگاتنگی با آن‏ حضرت داشـته اسـت. او در پیوند اعتقادی و معرفتی که با آن 

‏حضـرت در حـوزۀ کسـب معـارف و علـوم داشـته، و همچنین داد‏و‏سـتدهای فکـری که با 

دیگر شـیعیان اعتقادی داشـته، این ارتباط را توسـعه و تعمیق بخشـیده اسـت. ثقل این 

باور‏هـا، مسـئلۀ امامـت امـام علـی؟ع؟ اسـت کـه اصبـغ بـر پایـۀ »نصـب و نـص« بـه آن باور 

داشـته اسـت و ویژگی‏هایـی چـون عصمـت و علـمِ ویـژه را بـرای آن‏ حضـرت لازم دانسـته 

یـت از دیگـر اعتقـادات اصبـغ شـمرده می‏شـود کـه حاصـل  اسـت. رجعـت، بـداء و مهدو

ی با معارف اهل‏بیت؟عهم؟ است.  ارتباط عمیق و

بدیـن ترتیـب، اصبـغ بـن نباته را می‏توان نمونه‏ای از شـیعیان اعتقادی نخسـتین دانسـت 

که به آموزه‏های خاص شیعی باور داشته است. برخلاف ادعای برخی که این اندیشه‏ها 

ی اهل‏بیـت؟عهم؟ پیامبـر  را برگرفتـه از آموزه‏هـای خـارج از اسالم می‏داننـد، منشـأ فکـری و

شناخته می‏شود. 
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ابن‏اعثم، ابو محمد احمد )1411(، الفتوح، تحقیق: علی شیری، بیروت: دارالاضواء.
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. ی، بیروت: دارالفکر ابن‏عدی، عبدالله بن عدی جرجانی )1409(، الکامل، تحقیق: یحیی مختار غزاو

: مطبعة السعادة. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله )1394(، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، مصر

یاض: دارالعاصمة. ابوشیخ اصبهانی، عبدالله بن محمد )1408(، العظمة، ر
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داســتان فــدک اســت و اصبــغ از فعــل »یقــول« اســتفاده می‏کنــد کــه دلالــت بــر حضــور وی در آن زمــان 

دارد )اربلــی، 1381: ج1، ص473(؛ همچنیــن: »عــن الأصبــغ بــن نباتــة، قــال: إنّــا لجلــوس عنــد علــي بن 

أبــي طالــب ذات يــوم فــي خلافــة أبــي بكــر الصديــق، رضــي الله عنــه« )حمــوی، 1399: ج1، ص116(.

 :1396 ســید‏جمال‏الدین،  موســوی،  نــک:  امامیــه،  در  »بــداء«  مختلــف  معانــی  بــا  آشــنایی  بــرای   .2

ص276-233.
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، بیروت:  یخ حلـب، تحقیق: سـهیل زکار ابن‏عدیـم، عمـر بـن احمـد عقیلـی )1408(، بغیـة الطلـب فـي تار

مؤسسه البلاغ.
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يع. الدين أبو سعيد، بیروت: دارالفكر للطباعة والنشر والتوز

تـی،  اربلـی، علـی بـن عیسـی )1381(، کشـف الغمـة فـي معرفـة الائمـة، تصحیـح: سیدهاشـم رسـول محلا

: بنی‏هاشم. تبریز

. یسبادن: فرانس شتاینر اشعری، ابوالحسن )1400(، مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، آلمان- و

یاض: دارالعاصمة. ابوعمرو الدانی، عثمان بن سعید )1416(، السنن الواردة في الفتن، ر

کتـاب و سـنت«، فصلنامـه  اعتصامـی، عبدالمجیـد )1397(، »مفهوم‏شناسـی برائـت و جایـگاه آن در 

امامت‏پژوهی، شماره1، ص75-39.

یـخ و چگونگـی پیدایـش تشـیع«،  الویـری، محسـن )1391(، »گونه‏شناسـی انتقـادی دیدگاه‏هـا دربـارۀ تار

یخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شمار 8، ص52-7. فصلنامه تار

یاض: دار الرایة. تیمی اصفهانی، اسماعیل )1419(، الحجة في بیان المحجة، ر

یعة الی تصانیف الشیعة، بیروت: دارالاضواء. تهرانی، آقابزرگ )1403(، الذر

حر عاملی، محمد بن حسن )1425(، إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، بیروت: اعلمی.

، قم: موسسة نشر الاسلامی. حلی، حسن بن سلیمان بن محمد )1412(، مختصر البصائر، تحقیق: مشتاق مظفر

حموی، یاقوت بن عبد الله )1399(، معجم البلدان، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

خویی، ابوالقاسم )1413(، معجم الرجال الحدیث و طبقات الرواة. بی‏جا:‏ بی‏نا.

یخ بغداد، بیروت: دارالغرب الإسلامی. خطیب بغدادی، ابی‏بكر احمد بن علی )1422(، تار

خوارزمی، موفق موفق بن احمد )1414(، المناقب، تحقیق: مالک محمود، قم: جامعه مدرسین.

ع(، قم: بوستان کتاب. کبر )1401(، سیمای كارگزاران علی بن ابی‏طالب) کری، علی‏ا ذا

میـزان الاعتـدال، تحقیـق: علـی محمـد  أبـو عبـد الله محمـد بـن احمـد )1382(،  ذهبـی، شـمس‏الدين 

ی، بیروت: دارالمعرفة. بجاو

مجموعـه مقـالات  کوفـی«،  ی، حسـین )1396(، »اصبـغ بـن نباتـه تمیمـی حنظلـی مجاشـعی  شهسـوار

ع(، ص235-199. اصحاب امام حسن مجتبی)
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شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی )1414(، اعتقادات الامامیة، قم: کنگره شیخ مفید.

شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی )1376(، الأمالي، تهران: کتابچی.

ی، قم: جامعه  کبـر غفار شـیخ صـدوق، محمـد بـن علـی بن بابویه قمـی ) 1362(، خصال، تحقیق: علی‏ا

مدرسین.

کبر  شـیخ صـدوق، محمـد بـن علـی بن بابویه قمـی )1395(، کمال الدیـن وتمام النعمة، تصحیـح: علی‏ا

ی، تهران: اسلامیه. غفار

شـیخ صـدوق، محمـد بـن علـی بـن بابویـه قمـی )1418(، الهدایـة فـي الأصـول والفـروع، قـم: مؤسسـه امـام 

ع(. هادی)

شـیخ طوسـی، محمد بن حسـن )1420(، فهرسـت کتب الشیعة وأصولهم وأسماء المصنفیهم وأصحاب 

الأصول، تحقیق: عبدالعزیز طباطبائی، قم: مکتبة محقق طباطبائی.

شیخ طوسی، محمد بن حسن )1376(، أمالي، تصحیح: موسسة بعثت، قم: دارالثقافة.

، قـم:  شـیخ طوسـی، محمـد بـن حسـن )1411(، الغیبـة، تصحیـح: عبـادالله تهرانـی و علـی احمـد ناصـر

دارالمعارف الاسلامیة.

ی، قم:  كبر غفـار شـیخ مفیـد، محمّـد بـن محمّـد بـن نعمـان )1413( )الـف(، الاختصـاص، تحقيـق علی‏ا

الموتمر العالمى لالفية الشيخ المفيد.

شـیخ مفید، محمّد بن محمّد بن نعمان )1413( )ب(، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، قم: 

کنگرۀ جهانی شیخ مفید. 

، محمـد بـن حسـن )1404(، بصائـر الدرجـات فـي فضائـل آل محمـد صلـی الله علیهـم، تحقیـق:  صفـار

محسن بن عباسعلی کوچه‏باغی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

طبرسـی، احمـد بـن علـی )1403(، الاحتجـاج علـى أهـل اللجـاج‏، تحقیـق: محمدباقـر خراسـان، مشـهد: 

نشر مرتضی.

ى بأعلام الهـدى، تحقیق: موسسـه آل‏البیت، قم: موسسـه  طبرسـی، فضـل بـن حسـن )1417(، إعالم الـور

آل‏البیت.

یخ طبری، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دارالتراث. طبری، محمد بن جریر )1387(، تار
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عاملی، سیدجعفر مرتضی )1426(، الصحیح من سیرة النبي الأعظم، قم: دارالحدیث. 

. عجلی،  احمد بن‏ عبداللّه )1405(، معرفة الثقات، مدینه: مکتبة الدار

بیـروت:  قلعجـی،  امیـن  عبدالمعطـی  تحقیـق:  العقیلـی،  ضعفـاء   ،)1418( عمـرو  بـن  محمـد  عقیلـی، 

دارالکتب العلمیه.

علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر )1412(، رجال العلامة حلی، تحقیق: محمدصادق بحرالعلوم، 

قم: شریف رضی.

تـی، تهـران:  تفسـیر العیاشـي، تصحیـح: سیدهاشـم رسـول محلا عیاشـی، محمـد بـن مسـعود )1380(، 

المطبعة العلیمة.

. کهی، ابو عبدالله )1414(، أخبار مکة، بیروت: دار خضر فا

الکوفـة  أمانـة مسـجد  الكوفـي، عـراق:  المجاشـعي  نباتـة  بـن  الأصبـغ  فحـام، علـی عبدالزهـرة )1435(، 

والمزارات الملحقة به.

کوفـی، فـرات بـن ابراهیـم )1410(، تفسـیر فـرات کوفـی، تصحیح: محمدکاظم، تهران: موسسـه نشـر وزارت 

ارشاد اسلامی.

. کراجکی، محمد بن علی ) 1410(، کنز الفوائد، تحقیق: عبدالله نعمت، قم: دار الذخائر

اختیـار معرفـة الرجـال، تصحیـح: محمدباقـر میردامـاد، قـم: مؤسسـة  کشـی، محمـد بـن عمـر ) 1404(، 

آل‏البیت لاحیاء التراث.

تهـران:  آخونـدی،  محمـد  و  ی  غفـار کبـر  علی‏ا تحقیـق:  الکافـي،   ،)1407( یعقـوب  بـن  محمـد  کلینـی، 

دارالکتب الاسلامی

مامقانى، مح‏ىالدين‏، )1431(، تنقیح المقال في علم الرجال، قم: مؤسسه آل‏البیت.

مجلسی، محمدباقر )1403(، بحار الأنوار، تحقیق: جمعی از محققان، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

مدرسـی طباطبائـی، سیدحسـین )1386(، میـراث مکتوب شـیعه در سـه قرن نخسـتین هجـری، ترجمه: 

سیدعلی قرائی و رسول جعفریان، قم: نشر مورخ.

مزی، یوسف بن عبدالرحمن )1406(، تهذیب الکمال، تحقیق: بشار عود معروف، بیروت: مؤسسة الرسالة.

موسوی، سیدجمال )1396(، بازخوانی آموزه بداء، قم: انتشارات دارالحدیث.
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نجاشی، احمد بن علی )1365(، الرجال، تحقیق: موسی شبیری زنجانی، قم: جامعه مدرسین.

کتابخانـه  منقـری، نصـر بـن مزاحـم )1404(، وقعـة الصفیـن، تصحیـح: عبدالسالم محمـد هـارون، قـم: 

آیت‏الله مرعشی نجفی.

، عبدالله بن محمد )1386(، مسائل الإمامة، قم: مرکز مطالعات ادیان و مذاهب. کبر ناشی ا

ع(، قم: بوستان کتاب. ناظم‏زاده قمی، سیداصغر )1387(، اصحاب امام علی)

. یخ یعقوبی، بیروت: دار صادر یعقوبی، احمد بن ابی‏اسحاق، )1342(، تار
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